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مریم عرفانیان

 حلاوت قرآن

آقا تقی روی قرآن خیلی تاکید داشت. همیشه به من توصیه می کرد 
که به یاد خدا باشم و قرآن بخوانم.

یك دفعه که آقای رضوی به منطقه غرب رفته بود، وقتی به خانه 
برگشت از حال و هواي آنجا برایم چنین نقل کرد:

»غرب یك حالت خاصی دارد. تا وقتی که آدم کار می کند و مشغول 
است تنها به نتیجة کار و این که مورد قبول خدا باشد می اندیشید؛ ولی 

همین که کار به انجام رسید، دیگر نمی داند چه باید انجام دهد.«
 او ســپس ادامه داد: »من این دفعه در اوقات فراغت قرآن تلاوت 
کــردم و به قدری از آیات خدا لذت بــردم که انگار تابه حال این همه 

حلاوت از قرآن نچشیده بودم...«
خاطره ای از شهید محمدتقی رضوی مبرقع
راوی: عطیه سادات سیدآبادی، همسر شهید 

یک شهید، یک خاطره

یک ستاره از آن هزار

ستاره پنجاهم: ستاره طلاب 

همزمان با سالروز تولدّ امام رضا)ع(، در خانواده ای مذهبی در محلّة 
طلّاب شــهر مشهد به دنیا آمده بود. دومین فرزند خانواده بود و مورد 

توجّه و محبّت خانواده قرار گرفت.
 دوران حیاتــش را در همان محلّة طلّاب، کوچة آقای مصباح، در 

کنار چهار برادر و دو خواهرش گذراند.
او از همان کودکی گرایش های مذهبی داشــت. از پنج سالگی نماز 
می خواند و در نهُ سالگی روزه می گرفت و چون به قرآن علاقه داشت، با 

پدر و مادرش به جلسه های قرآنی می رفت. 
دورۀ ابتدایی را تا کلاس سوم در مدرسة عسکریهّ بود و بعد از آن به 
مدرسة جوادیهّ رفت که مدرسه ای قرآنی بود. سپس وارد مدرسة عاشق 
عاملی در طلّاب شد و پس از یك سال، وقفه تحصیلی، دورۀ راهنمایی 
را شبانه خواند و بعد از اتمام سوم راهنمایی، ترک تحصیل کرده و در 
چهارراه سیلو، دو سال به کار زرگری مشغول بود که انقلاب پیروز شد.
در سیزده سالگی به همراه پدرش به راهپیمایی می رفت. در جلسه های 
]شهید[ هاشمی نژاد و ]آیت الله[ خامنه ای شرکت می کرد. بر روی دیوارها 
شعار می نوشت و شب ها در پشت بام، ندای الله اکبر سر می داد. در درگیری 

استانداری هم شرکت داشت. 
بعد از پیروزی انقلاب و بنا به دستور امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل 

بسیج، وارد بسیج شد و در گشت های شبانه شرکت  کرد. 
از جنایت ها و شقاوت  های گروهك های منافق و دموکرات ها بسیار 
ناراحت بــود. از منافقین و ضدّ انقلاب، متنفّر بود و اوّلین بار از طریق 

مسجد هدایت به جبهه رفت.
در نخستین اعزام خود، از طریق مسیر آبی وارد آبادان شد و چهار 
ماه در جبهة جنوب جنگید. او پس از بازگشــت از آبادان، در 13 مهر 
1360 وارد کمیتة انقلاب اسلامی حرم مطهّر امام رضا)ع( شد و حدود 
هشت ماه در آنجا خدمت کرد. او در 13 خرداد 1361 وارد سپاه شد. از 
آنجا که برای رسمی شدن در سپاه باید یك سال به کردستان می رفت ، 
به همراه حدود 700 نفر دیگر به پادگان امام حســن)ع( تهران رفت و 

دو ماه در آنجا آموزش دید و سپس به کردستان اعزام شد.
ابتدا به پادگان حزب الله کرمانشاه رفتند و سپس رضا با تحویل گرفتن 
سلاح، به سقّز رفته و در ساختمان دخانیات مستقر شد. پانزده ماه در 

کردستان حضور داشت. 
آن روزهــا فرمانده عملیّات ســقز، ]شــهید[ محمــود کاوه بود. 
ابوطالــب زاده، در آغاز، راننــدۀ آمبولانس بود اما وقتــی در عملیات 
پاک   ســازی جادۀ پیرانشهر ـ سردشــت با کمبود رانندۀ تویوتا مواجه 
شدند و ابوطالب زاده با خودروی دوشکا شهامت و مهارت خود را نشان 
داد، »به درخواست ]شهید[ کاوه از بهداری به واحد ادوات منتقل شد 

و خدمه های توپ 106 شد.
 او در عملیّات های پاک   سازی جادۀ تکاب ـ صائین دژ، رها  سازی سدّ 
بوکان و جادۀ پیرانشهر ـ سردشت، نقش فعّالی داشت. به همین سبب، 
یك ماه بعد از انتقال به واحد ادوات، از ســوی ]شهید[ کاوه به عنوان 
جانشین گردان ادوات معرفی شد و بعد از شهادت شهید مستغنی حدود 

شش ماه فرمانده گردان ذوالفقار بود. 
 وقتی شــهید کاوه در نقده مجروح و شــبانه به ارومیه اعزام شد، 

شجاعانه آمبولانس او را با دوشکای مستقر بر تویوتا اسکورت کرد.
او در مجموع، 12 ماه و 22 روز در جبهه های کردســتان جنگید و 
سرانجام در منطقة پیرانشهر به همراه شش تن دیگر در محاصرۀ دشمن 
قرار گرفت و در عملیّات ارتفاعات مرزی دوپازا بر اثر اصابت ترکش به 
ســینه اش، به درجة شهادت نائل گردید و ســتاره ای شد تا چراغ راه 
همرزمانش در کوه های سربه فلك کشیده و جنگل های انبوه کردستان 

باشد و نیز راهنمایی برای ما در زندگی دنیوی مان. 
پیکرش پس از انتقال به مشــهد، روز هجدهم ماه رمضان تشییع و 
مصادف با شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، در صحن آزادی حرم مطهّر 

رضوی به خاک سپرده شد. 
او فرماندهی بسیار متواضع، لایق و مسئولیّت پذیر بود. در جنگ بسیار 
جدّی برخورد می کرد. در عملیّات ها همیشه پیش قدم بود و سیره اش 

الگوی نیروهایی بود که در جوار او خدمت می کردند. روحش شاد.
موضوع: شهید رضا ابوطالب زاده سرابی

ابوالقاسم محمدزاده

دشمنان این آب و خاک همواره در صدد 
ضربه زدن به جمهوری اســامی بوده اند. 
در این میان گروهک های تروریســتی که 
دشمنان  همان  توسط  اجیرشده  مزدورانی 
هستند نیز از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. 
یکــی از این گروهک ها نــام دهن پرکن 
»جیش العدل« را بر خودش نهاده بود و در 
گفت وگویی کــه در ادامه میآید به وضوح 
مشخص می شــود که این گروهک اگرچه 
عنوان »جیش العدل« بر خود نهاده بود اما 
اعمال و رفتارشــان تماما مصادیق »جیش 
الظلم« بود. از جمله قشــرهایی که بیشتر 
از همه مــورد تهاجم و ظلم و ســتم این 
گروهک ها قرار گرفتند مردم غیور، مظلوم 
و مرزنشین سیستان و بلوچستان هستند. 
مردمی که علی رغم تاش دشــمن همواره 
پای آرمان های شــهدا و انقاب مانده اند. 
این  قربانیان  از  یعقوبی، یکی  شهید الله یار 
گروهک هاســت. مردی مومن و خیّر که با 
۶۸ سال سن، در سال ۱۳۸۸ به وسیله عوامل 
گروهک تروریســتی از زاهدان ربوده و به 
پاکستان منتقل شده بود و به دست گروهک 
تروریستی جنوب شرق کشور در پاکستان 
به شــهادت رسید. پیکر وی پس از ۸ سال 
به ایران منتقل شــده است و حال همسر و 
فرزند ارشد او از آن روزها برایمان می گویند...
سیدمحمد مشکوهًْ الممالک

***
لطفا خودتان را معرفی بفرمایید.

فاطمه حسینی هســتم همسر شهید الله یار 
یعقوبی.

چگونه با همسرتان آشنا شدید؟
ما دخترخالــه و پســرخاله بودیم و حاصل 

ازدواجمان دو پسر و پنج دختر است.  
شغل شهید چه بود؟

در شهرک صنعتی زاهدان کارخانه ماکارونی 
داشت، همچنین صاحب یك نانوایی بود. 

برای ازدواج شرطی نداشت؟
خیر؛ چون فامیل بودیم شــرط و شروطی در 

کار نبود؛ ما همدیگر را می شناختیم . با هم مشکلی 
نداشتیم. زندگی خیلی خوبی با هم داشتیم. 

را دیدید  باری که همســرتان  آخرین 
کی بود؟

یك هفته بعــد از ماه رمضان  بود که بیرون 
رفت و دیگر برنگشــت. فرزندانم که ظهر آمدند 
گفتم پدرتان هنوز به منزل نیامده. آنها به دنبال 
پدر گشتند و درنهایت فهمیدیم ربوده شده است.
اخاقی همسرتان  درباره ی خصوصیات 

برایمان بگویید.
هر کمکی از دســتش برمی آمد برای دیگران 
انجــام می داد. کار خیر انجام می داد ولی در خانه 
بازگو نمی کرد. او به دنبال یك زندگی آرام و بدون 

دغدغه و روزی حلال بود. 
بچه ها چگونه با فراق پدر کنار آمدند؟

مجبور بودند که کنار بیایند و چاره ای نداشتند. 
 پسرها در این مدت کم نگذاشتند و مدام رفت و آمد 

می کردند.

لطفا خودتان را معرفی کنید.
محمدابراهیم یعقوبی، فرزند ارشــد شهید و 

کارمند اداره برق هستم.
از نظر شما پدر چه خصوصیات اخاقی 

داشت؟
خیلــی مهربان بود. با مــردم خوش رفتاری  
می کرد، حق کارگر را نمی خورد و به زیر دستانش 
آزار نمی رســاند. همه خوبی او را می گویند. من 
ندیدم کسی بیاید بگوید پدرتان حق من را خورده 

اســت. بعد از شهادتش همه می گفتند حیف شد 
که او از میان ما رفت.

چه شاخصه ای در پدرتان بود که به این 
عاقبت به خیری رسید؟

خیلی دست خیر داشت. بعد از شهادتش مردی 
آمد و گفت  پدرتان این مقدار به من کمك می کرد. 
خانمی آمد و گفت  پدرتان ماهی این مقدار به من 
کمــك می کرد. به دیگران خیلی کمك می کرد و 
نمی خواست که کســی مطلع شود، نمی خواست 
ریاکاری کند و بــه دیگران بگوید که چه کمکی 
کرده اســت. نمــاز و روزه اش به جا بود و با همه 
خیلی راحت صمیمی می شــد. خیلی با خدا بود. 
صبح ها ما از صدای نماز او بیدار می شدیم. به نظرم 
چون دست فقرا را می گرفت، عاقبت به خیر شد. 
او درآمد خوبی داشت؛ ولی ارزشی برای پول قائل 

نبود و خیلی راحت برای دیگران هزینه می کرد.
پدرتان چگونه ربوده شد؟

پدر چون خیلی مردم دوســت بود، اگر کسی 

حرفی به او می زد ســریع قبول می کرد. به پدرم 
گفته بودند عروســی داریم، نیــاز به نان داریم و 
ماشــین مان هم خراب شده، اگر امکان دارد شما 
دویست عدد نان برایمان بیاورید. پدرم هم نان ها 
را برد؛ غافل از اینکه عروســی در کار نیســت و 

می خواهند او را بربایند.
 مشخص نشد کار چه کسی بود؟

سرنخ هایی  پیدا شد؛ ولی  در نهایت نه برای 
ما و نه برای دولت مشــخص نشد کار چه کسی 

بود. جنازه پدر را عوامل عدالت اطلاعات به همراه 
گلباران شهنوازی، برادر ســردار خوبیار، آوردند. 
درواقع آقای مرضیه دادســتان وقت، با ســردار 
خوبیار صحبت کردند و این مسئله باعث شد که 
جنازه را به محلی به نام بندرآباد در مرز پاکستان 
و افغانستان بیاورند. جنازه دفن شده بوده که نبش 

قبر می کنند  و آن را می آورند. 
سال 88 بود که پدر را گروگان گرفتند. هشت 
ســال زمان برد تا جنازه را بیاورند. در این هشت 
سال خیلی به ما سخت گذشت. ما هیچ خبری از 
پدر نداشتیم، فقط چشم به راه بودیم که برگردد. 
در این مدت مادر بزرگم را از دست دادیم، مادرم 

هم ناراحتی قلبی گرفت و عمل قلب انجام داد.
چه کسی خبر داد که پدرتان در پاکستان 

است؟
هرچه به آقای مرضیه گفتم که چه کسی این 
کار را کرده است. به من گفت اگر بگویم، درگیری 
پیش  می آید. من فقط خواستم که جنازه به دست 
شما برسد. بیست روز بعد از آمدن پدرم،  گلباران 

ترور شد و متوجه نشدیم که دلیلش چه بود . 
پدر را عوامــل عبدالمالك ریگی برده بودند. 
آن ها هیچ خصومتی با ما نداشتند، فقط به خاطر 

پول این کار را انجام دادند.
در کل پدرم کسی نبود که با کسی خصومت 
داشــته باشد، با همه راه می آمد؛ حتی یك بار بار 
ماکارونی میلیونی به کسی داده بود، آن شخص به 
پدر گفته بود  حاجی من ورشکسته شده ام و پولی 
ندارم بدهم. پدرم گفته بود  بخور نوش جانت، من 

پول نمی خواهم. 
در این ۸ سال چه اتفاقاتی افتاد؟

در هفته دو یا سه روز به دیدار دادستان آقای 
مرضیه می رفتم؛ استانداری می رفتم، چندین بار 
به تهران رفتم و به دفتر ریاست جمهوری و دفتر 
قوه  قضاییه نامه دادم. آقای مرضیه می خواســت 
مشکل ما حل شود. نمی دانم چه کسی به ایشان 
گفته بود که عوامل ربایش پدرم از شهنوازی های 

خاش هستند.
در این جریان شخصی به نام ملنگ شهنوازی، 
با همان شماره ای که از مرز ایران و افغانستان با ما 

تماس گرفته و تقاضای پول کرده بودند، از زاهدان 
تماس گرفت. همین باعث شد اطلاعات، سریع او 
را دستگیر کند. ملنگ از جریان خبر داشت. او به 
ما گفته بود 1۵ میلیون پول بفرستید تا ما حاجی 
را آزاد کنیم. ما هم بدون هماهنگی با اطلاعات، 
از طریق صرافی پول را فرستادیم و آن ها دریافت 
کردند؛ اما پدر را آزاد نکردند و بعد از گرفتن پول 
هم دیگر با ما تماس نگرفتند. در صورتی که گفته 
بودند شما دیگر به کسی پول ندهید، ما حاجی را 
در کوه آزاد می کنیم. من احساس می کنم که در 
این مدت پدرم را کشته بودند و به ما نمی گفتند.

 ملنگ را زندانی کردند و هرکاری می کردند 
اعتراف نمی کرد؛ خبر داشت ولی حرفی نمی زد. 
او آدم خیلی ســختی بود و در نهایت اطلاعاتی 

از پدرم نداد. 
ما به دیدار آقای  خوبیار رفتیم و گفتیم  سردار 
هرچه بخواهید به شما می دهیم، فقط پدرمان را 
بیاور. گفت من با شــما همکاری می کنم، اما دو 
ماه بعد خودش را کنار کشــید و گفت  من خبر 
ندارم. ما خیلی پیگیر بودیم، آقای مرضیه هم وقتی 
پیگیری ما را دید، با سردارخوبیار، بزرگ طایفه  
شهنوازی های خاش تماس گرفت و از او خواست 
که به نزدش برود. وقتی ســردار آمد به او گفت:  

اگر یعقوبی زنده  است من زنده اش را می خواهم و 
اگر فوت کرده، جنازه اش را. خوبیار گفت من با 
گلباران صحبت می کنم و بیست روز بعد به شما 
خبر می دهم. بعد از بیست روز آقای مرضیه من 
را خواســت و گفت با خوبیار صحبت کردیم، او 
گفــت با گلباران و اداره اطلاعات رفتیم و حاجی 
را پیدا و قبر او را نبش کردیم.آقای مرضیه گفت 
شــاید بخواهند دروغ بگویند، برای همین هم ما 
پیکر را به پزشك قانونی مشهد می فرستیم، اگر 
از طریق دی ان ای مشــخص شود که پیکر از آن 
آقای یعقوبی اســت، آن وقت حرف شما صحت 
دارد. پزشك قانونی گفت چون از طول عمر جنازه 
مدت زیادی گذشته است نمی توانیم کاری کنیم. 
آقــای مرضیه  پیگیری کرد، تا اینکه نمونه را به 
تهران فرستادند. بعد از بیست روز تماس گرفتند 
که اگر مادر دارد مادرش بیاید و اگر پســر دارد 
پسرهایش بیایند. من بدون اینکه حرفی به مادر 
بزنم، به تهران رفتم و نمونه دادم. بعد از یك هفته 
تماس گرفتند که جنازه متعلق به شما است. ما 
هم پیکر را تحویل گرفته و آن را تشییع کرده و 

به خاک سپردیم.
بعد از سرکوب شدن عبدالمالک خیلی 

خوشحال شدید؟
بله خیلی زیاد؛ همه مردم ایران خوشــحال 

شدند.
 آیا ویژگی از پدر به ارث برده اید؟

مردم داری و مهربانی با زیردســتان را از پدر 
آموخته ایم .

چه موقع متوجه شدید پدر شهید شده 
است؟

مــا از ابتــدا به زنده بودن پــدر خیلی امید 
داشتیم. قبلا هم این اتفاق افتاده بود و  دو نفر از 
بچه های زاهدان توانسته بودند از دست رباینده ها 
فرار کنند. ما امید داشــتیم پدر هم شاید بتواند 
فرار کند. خیلی هم هزینه کردیم که پدر را سالم 
برگردانیم؛ ولی نتیجه نداشت. در نهایت با آقای 
مرضیه که صحبت کردیم فهمیدم که خبرهایی 
هســت. پدر در تاریخ 8 آذرماه ســال 1388 به 
شــهادت رسید. قبل از شــهادت پدر ما امنیت 
نداشتیم و ربایش های بسیاری صورت می گرفت؛ 
در مســجد حضرت علی)ع( خیلی ها را شــهید 
کردند، اتوبوس کارمندان ســپاه را منفجر کردند 
و افراد بســیاری را به شهادت رساندند. اما بعد از 

پدر دیگر اتفاقی نیفتاد. 

پیش درآمد 
پس از گذشت سه سال از شهادت مظلومانه سردار 
عزیز حاج قاسم ســلیمانی، هنوز زوایای ناپیدایی از 
زندگی و مجاهدت  های این اسُوه  بی  نظیر وجود دارد که 
مورد واکاوی قرار نگرفته است. بی  تردید شناخت سردار 
دلهــا را نباید فراتر از زمان و مکان و بالاتر از ادارک و 
عقول دانست بلکه بهتر آن است که علاوه  بر بازخوانی 
و تحلیل شخصیت و اقدامات او جهت رهنمون سازی 
جامعه، برای  حل مســائل و نظــام اجتماع نیز به او 
مراجعه کرد و پیش آمدها را در چارچوب خاصی بر او 
عرضه کرد تا از این گذر راهکارهای کاربردی برگرفت 
و به کار برُد. از این رو در نوشــته پیش  رو برآنیم که با 
نظر به گفتمان تمدن نوین اسلامی توصیه شده از سوی 
رهبر معظم انقلاب، به واکاوی اقدامات و تلاش های این 

اسطوره عرصه جهاد و ایمان بپردازیم.

رســیدن به تمدن نوین اســلامی هدف غایی 
نظام اسلامی اســت به طوری که همه راهبردها و 
برنامه  های نظام در جهت پیشــبرد جامعه اسلامی 
بدین سمت و سو رفته است. این مسئله در بیانات 
مقام معظم رهبری هم به طور دقیق اشــاره شــده 
است؛ »پیشرفت کشور، عدالت اجتماعی در کشور، 
اقتدار کشور، تشکیل جامعه  اسلامی در کشور و در 
نهایت رسیدن به تمدّن نوین اسلامی و تمدّن بزرگ 
اســلامی؛ هدف های انقلاب اینها است.«1 البته باید 
در نظر داشت که از نظر ایشان رسیدن به این هدف 
جز با تلاش مضاعف برای پیشرفت همه جانبه مادّی 
و معنوی و تشکیل جامعه  اسلامی که در آن احکام 
اسلامی پیاده بشود میسّــر نیست و تا این مقدمه 
صورت نپذیرد، رسیدن به تمدّن نوین اسلامی، بعید 
می نماید. از این  رو نتیجه  فرآیند انقلاب اســلامی، 
تمدن نوین اسلامی است، همان طور که در سال های 
دور نیز به این نکته اشاره کرده  اند: »...ما یك انقلاب 
اســلامی داشتیم، بعد نظام اسلامی تشکیل دادیم، 
مرحله  بعد تشکیل دولت اسلامی است، مرحله  بعد 
تشکیل کشــور اسلامی است و مرحله  بعد تشکیل 

تمدن بین الملل اسلامی است.«2
به  درستی وقتِ سخن از تمدن اسلامی، معنایی 
از تمدن در ذهن پیشی می  گیرد که مسلمانان پس از 
هجرت رسول گرامی اسلام)ص( به مدینه پایه  ریزی 
کردند و قرار بود که براســاس معارف اســلام ناب 
به منصه ظهور برســد ولی به تمدن  واره  ای حاصل 
از آمیختن دانش اســلامی و علوم غیربومی)نهضت 
ترجمه( بدل شد و معنای حداقلی از تمدن - اگرچه 
در زمانه خود برترین نسخه تمدنی عالم بود - را رقم 
زد. البته چارچوب و مولفه  های تمدن  ســاز در طول 
تاریخ اسلام همواره مورد کنکاش اهل  نظر بوده است و 
بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب با نادیده 
نگرفتن و ردّ آن، شــکل و محتوایی جدید از تمدن 
را در قالب نظریه تمدن نوین اسلامی ارائه داده اند.

در این زمینه مولفه  هایی چون ایمان، خودباوری، 
شجاعت، وحدت، تعلیم و تربیت، مقابله با زورگویی، 
اخــلاق و مجاهدت و... جزء مهم ترین ارکان تمدن 
اسلامی اســت که بازتعریف آنها در قالب امروزین 
و کاربســت آن لازمه حرکت به سوی تمدن نوین 
اسلامی است، همان طور که تحجر، ارتجاع، بدعت، 
التقاط، نابرابری، ظلم و... از آسیب  های تمدنی است 
و بایــد از آنها پرهیز نمود. درخصوص هریك از این 
مولفه  ها حجم بیانات مقام معظم رهبری آن قدر زیاد 
است که در این نوشتار نمی  گنجد و فقط به  اندکی 
از آن بســنده می  شود. برای مثال امّت بودن جامعه 
اسلامی از شاخصه های تمدن درخشان اسلامی نزد 

مبتکر این نظریه است: 

»پایبندی بــه قوانین برگرفته از قرآن، اجتهاد 
و پاســخگویی به نیازهای نو به   نوی بشــر، ایجاد 
رفاه و ثروت عمومی، استقرار عدالت، اقتصاد پویای 
اسلامی، گسترش اخلاق انسانی، دفاع از مظلومان، 
تلاش و ابتکار و در مجموع نگاه عالمانه به عرصه  های 
گوناگون، از علوم انســانی تا نظام تعلیم و تربیت، از 
رســانه  های مدرن تا هنر و ســینما و غیره و غیره، 
همه از لوازم این تمدن   سازی است. از نظر وی تمدن 
اسلامی می تواند با شاخصه  های ایمان و علم و اخلاق 
و مجاهدت مداوم،  اندیشه   پیشرفته و اخلاق والا را 
به امت اسلامی و به همه   بشریت هدیه دهد و نقطه   
رهائی از جهان  بینی مــادی و ظالمانه که از ارکان 

تمدن امروزیِ غرب است، باشد.«3
از ایــن کلام می  تــوان دریافت کــه علاوه  بر 
مولفه های درونی تمدن ســاز در متن دین اســلام 

ناب)یعنی معارف مکتب تشیع و منبعث از سرچشمه 
امامت که البته باید بازتعریف و عصری  سازی شود(، 
رهایی از جهان  بینی  های رقیبِ اسلام، از ارکان اصلی 
تمدنی ماســت و تا زمانی کــه این رکن در جامعه 
پذیرفته و اجرایی نشــود، تمدن نوین اســلامی در 

دسترس قرار نخواهد گرفت. 
با نگاهی واقع  بینانه کانونِ خصم تمدنیِّ تمدن 
نوین اسلامی، غرب است. کشمکش تاریخی غرب و 
شرق )قبل از اسلام و پس از آن( که در میدان های 
نبــرد بیــن روم و ایران و جنگ  هــای صلیبی و یا 
رقابت  های فرهنگی و فلسفی، ظهور و بروز داشته، از 
رابطه خصمانه حاکم بر این دو رقیب تمدنی حکایت 
می کند به گونه ای که دیگری4 و بیگانگی این دو - به 
ویژه در عصر حاضر - کاملاً مشهود است. البته لازم به 
ذکر است ریشه  های این غیریتّ در فرهنگ، تاریخ، 
جغرافیا، دین و... قابل پیگیری ولی خارج از رسالت 

نگارنده این متن است. 
در هر صورت تقابل تمدن  ها ناگزیر است و ایجاد 
تمدن نوین اسلامی در گرو اقدامات ایجابی و سلبی 
در ردّ فرضیه تمدن رقیب اسلام ناب و مواجهه علمی 
و عملی با نظریه کارکردگرایانه تمدن غرب است. در 
این مواجهه و جهت عبور از این چالش برای رسیدن 
تمدن نوین اسلامی، نخستین اقدام، شناخت منطقی 
غــربِ به اصطلاح متمدن بــا نگاه انتقادی در همه 
حیطه  ها است. پرُواضح است این شناخت با تمسك به 
محتوای وارداتی از غرب و تکیه بر افراد غربزده، هرگز 
حاصل نخواهد شد و نیازمند ایجاد ساز و کاری است 
که برعهده نخبگان آزاداندیشِ حوزه و دانشگاه است. 
مرحله دیگری که به موازات معرفی خردمندانه 
و نقادانه لایه  های زیرین تمدن غرب باید انجام شود، 
مقابله عمَلی با این خصم تمدنی اســت همان طور 
که آنها سالهاســت در فضــای حقیقی و مجازی 
این ستیز را آغاز نموده  اند. در حقیقت لازمه  رهایی 
از این دشمن، مبارزه  میدانی با پیاده  نظام این تمدن 
دروغین در قالب رژیم غاصب اسرائیل و یا جماعت 
دست  ســاخته بدل از اسلام آنهاســت که به نظر 
نگارنده مهم ترین اقدامات عملی جمهوری اسلامی 
در این عرصه را امام خمینی)ره( با نفی اسرائیل آغاز 
نمود و امروزه نیز با پشتیبانی رهبر معظم انقلاب 
و ســربازان ولایت در حال اجراست. حال اگر قرار 
باشــد بارزترین شخصیت در این عرصه را نام برد 
کسی نیست جز شهید حاج قاسم سلیمانی، نماد 

مقاومت و استکبار ستیزی. 
از این رو در ادامه با نظر به اقدامات شــهید 
عزیز در این راستا به تحلیل گوشه  ای از کنش  ها 
و واکنش  های این ســربازِ تمدن نوین اسلامی 

می پردازیم:

 مبارزه با اصلی  ترین 
چالش تمدنی جمهوری اسلامی

یکی از صحنه  های کنشگری سردار سلیمانی، 
حضــور در خط مقدم نبــرد با اســرائیل بود. این 
مجاهــدتِ ســردار وقتی بهتر درک می  شــود که 
بدانیم جدال ایران با اســرائیل،  ســتیز برای بودن 
و نبودن اســت، این چالش فقط قومی، سیاســی و 
دینی نیســت بلکه چالش همه جانبه  تمدنی است 
کــه باید یکی بر دیگری غلبــه کند. همان طور که 
درصدر اسلام یهودیان اسلام  ستیز دست به توطئه 
زده و در درازای تاریخ از این خصلت کوتاه نیامدند، 
امروزه نیز با پیدایی انقلاب اســلامی نه تنها رویای 
تمدنی خویش را در خطر دیده بلکه قبل از تحقق، 
آن را در معرض زوال و نابودی می  بینند. مرادخای 
کاپلان در کتاب »یهودیت به مثابة تمدن« پس از 

بیان ظرفیت های یهود برای تمدن  ســازی، داشتن 
سرزمین را لازمه شکل  گیری تمدن یهود دانسته و 
می گوید: »سرزمین تمدنی یهود، اسرائیل است.«۵ 
حال با این وجود آیا امکان ایجاد تمدن اســلامی با 
چنین موجود مزاحم وجود دارد؟ پاسخ منفی است 
چرا که طبق مطالب پیش گفته بقای دو تمدن در یك 
جغرافیا هرگز نمی  گنجد. بنابراین تلاش ما در جهت 
نفی اسرائیل، یك راهبرد برای از بین بردن یك کانون 
آشوبِ مخالفِ تمدن اسلامی در میان سرزمین  های 

جهان اسلام است. 
با این وجود برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، 
چاره  ای جز نابودی تمدنِ جعلی نیســت. توصیه ای 
کــه برگرفته از منابع دین مبین اســلام اســت6 و 
اسرائیل  ستیزی جمهوری اسلامی و دیگر مسلمانان 
آزاده جهان اســلام را می  توان در این راستا دانست. 
از ایــن منظر جملة تاریخی »اســرائیل باید از بین 
برود«7 صرفاً یك جملة احساسی نیست بلکه نقشه 
راهی است برای اعتلای تمدن نوین اسلامی. پس با 
این تفکر، فرزندان انقلاب رشد کرده و افرادی چون 
حسن طهرانی مقدم و قاسم سلیمانی به نماد مقاومت 

در برابر اسرائیل بدل گردیدند. 
در ســال های اخیر که کشــمکش بیــن ایران 
و اســرائیل بالاگرفــت، - که هنوز هــم ادامه دارد- 
فعالیت های سردار ســلیمانی نیز بیشتر شده بود تا 
جایی که همه او را سَمبُل محور مقاومت برمی شمردند. 
او با حضور در غزه و نبرد مســتقیم با صهیونیست ها 
ســبب شکســت محاصره غزه و پیروزی مردم آنجا 

گردید. طبق اظهارات سران جنبش مقاومت اسلامی، 
شهید سلیمانی در همراهی با مقاومت مردم فلسطین، 
سفر به غزه و ارسال سلاح نقش موثری ایفا کرد 8 به 
طوری که »شهید قدس« نام گرفت.9 در حقیقت شهید 
قدس، همان شــهیدِ تمدن است که جان ارزشمند 
خویش و همرزمانش را برای ایجاد بنیان  های مستحکم 
تمدن نوین اسلامی، نثار کرد و این نهضت تا نابودی 
خصم تمدنی اسلام - اسرائیل و استکبار - همچنان 
ادامه دارد. این مسئله بیانگر اهمیّت ایجاد تمدن نوین 
اسلامی است که حتی باید سرمایه  های یك امت هزینه 
شود، آنچنان که رهبر انقلاب نیز به این مسئله اشاره 
کرده  اند؛»...رفع سایه  ســنگین و شوم ابرقدرت ها از 
ســر کشورها هزینه دارد و هیچ کار بزرگی بی هزینه 
نیست«. ایشان در جمع میهمانان کنفرانس وحدت 
اســلامی،  تمدن اسلامی را رهین تلاش مجاهدانه و 

مجداّنه امت اسلامی بر می شمارد10 که از ویژگی  های 
بارز شهید سلیمانی بود.

کمک به یکپارچگی امت اسلامی
ویژگی دیگر حاج قاسم کمك به ایجاد امت 
واحده اســلامی بود، امتی که بــا وحدت خود، 
مقدمه   نیِل به تمدن نوین اســلامی است. بنابر 
فرمایشــات مقام معظم رهبری از مراتب وحدت 
امت اســلامی، رســیدن به تمدن مناسب با این 
زمان یعنی تمدن نوین اسلامی است.11 البته از نظر 
ایشان تمدن اسلامی - به معنای - کشورگشایی 
نیست بلکه به معنای تأثیر پذیرفتن فکری ملت ها 
از اسلام است.12 گفتمان وحدت مسلمین اگرچه 
از ســال های دور جزو سیاست  های نظام اسلامی 
اســت لکن نباید شخصیت شــهید سلیمانی را 
در ترویج این  اندیشــه نادیــده گرفت. مبارزه با 
فرقه  های سیاســی و اعتقادی وحدت  شکن چه 
در کشــور و خارج از جغرافیای ایران، سرنگونی 
تفکر ساختارشــکن خلافت، قلع و قمع مدعیان 
دروغیــن اســلام و از همه مهم تــر ایجاد محور 
مقاومت حــول ولایت از اصلی  ترین اقدامات این 
شخصیت برجسته است. بنابر گفته همرزمان او، 
مردم شرقی ترین کشور در جغرافیای اسلامی با 
غربی ترین آن برایش فرقی نداشت بلکه استضعاف 
و مظلوم برای او مهــم بود؛ یعنی هر جای عالم 
مستضعف و مستضعفان و مظلومانی بودند، حاج 
قاســم دادرس آنها بــود13 و حال آنکه این تفکر 
چیزی نیست جز نگاه امت  گونه به جهان اسلام.  

تربیت نسل انقلابی
به یقین می  توان گفت نوع نگاه و طرز تفکر 
این مرد آسمانی، بهترین مسیر برای تربیت نسل 
حاضر و آینده در این انقلاب است. نسلی متعهد، 
مقاوم، هدفمند و کارا، چیزی است که یك تمدن 
برای تشکیل و رسیدن به اهدافش به آن نیاز دارد. 
مقام معظم رهبری با طرحی سؤالی در این زمینه 
می  فرماینــد: »راه برافراختن پرچم تمدّن نوین 
اسلامی چیست؟]سپس در پاسخ اشاره می  کنند:[ 
راهش تربیت نسلی است با یك خصوصیّاتی که 
آن خصوصیّات اینها اســت؛ یك نسلی باید به 
وجود بیاید شجاع، باسواد، متدینّ، دارای ابتکار، 
پیشــگام، خودباور، غیور؛ -البتّه خوشبختانه ما 
امروز در نسل جوان بسیاری از این خصوصیّات 
را داریم امّا این بایستی گسترش پیدا کند- چنین 

نسلی لازم داریم. بایستی ایمان داشته باشد، سواد 
داشته باشد، غیرت داشته باشد، شجاعت داشته 
باشد، خودباوری داشته باشد، انگیزه کافی برای 
حرکت داشته باشد، توان جسمی و فکریِ حرکت 
داشته باشد، هدف را در نظر بگیرد، چشم را به 
 اهداف دور متوجّه بکند و به تعبیر امیرالمؤمنین 
»اعَِــرِ اللهَ جُمجُمَتَــك«؛ زندگــی خــودش و 
وجــود خودش را بگــذارد در راه این هدف و با 
جدّیـّـت حرکت کند؛ در یــك کلمه یعنی یك 
موجود انقلابی.«14 با توجه ســخن فوق، اولین 
شــخص متبادر به ذهــن - دارای ویژگی های 
برشمرده در کلام مذکور - حاج قاسم سلیمانی 
اســت. در واقــع الگویــی ازهر لحــاظ کامل 
برای واژه انقلابی، شــهیدی اســت که دشمن 
بســیار زودتر از بســیاری از هم وطنانش او را 
 شــناخت و با وجود آگاهــی از هزینه  دار بودن 
ترورش، او را حذف نمود تا به گمان خود از تکثیر 
آن جلوگیری نماید. اما آنچه که پس از شهادت 
سردار اسلام رقم خورد )یا باید انجام شود(، ایجاد 
مکتب انقلابی تمدن  ساز با محوریت ولایت است. 
از دیگر سو بدون پاک شدن عرصه  های مختلف 
از لوث افراد غیرانقلابی و واداده در برابر تمدن غرب، 
نه تنها تمدن نوین اســلامی محقق نخواهد شــد، 
بلکه اصل انقلاب اســلامی دچار چالش می  گردد. 
ریزش  های زیادی که پس از هر فتنه و امتحانی در 
مسیر حرکت انقلاب خود گواه این ادعاست و اگرچه 
مطلوب نیست ولی نویدی از رویش  های جدید است. 

رویش  هایی که باید در چارچوب تربیتی نسل انقلابی 
با ویژگی  های مکتب سلیمانی همسو و سازگار شود و 
با فراگیرشدن در نسل حاضر و آینده، دست نااهلانِ 
نســبت به انقلاب در عرصه  های مختلفِ آموزش و 
پژوهش، فرهنگ و هنر، ســینما و رســانه، تولید و 
اقتصاد، مدیریت و سیاست، ورزش و... کوتاه گردد. 
از دیگر ســو نماد ها یکی از مهم ترین ابزارهای 
تبلیــغ و ترویجِ تمدن غرب اســت. امروزه تمامی 
فرهنگ  ها و تمدن  ها نه تنها به معرفی و برجســته 
کردن نمادهای منتســب به خــود روی آورده  اند 
بلکه با آفریدن شــخصیت  های پوشالی، ابتدا سعی 
در اسطوره ســازی و سپس شناســاندن الگوهای 
بومــی خویش برای دیگر جوامــع دارند. بی  تردید 
شخصیت های افسانه  ای سینمای  هالیوود را می  توان 

بهترین نمونه از این نماد سازی دانست. 
حال با توجه به ضرورت ترسیمِ نمادِ تمدنی برای 
تمدن نوین اسلامی، آیا در این فرآیند جای یك سمبل 
و الگو متعالی برای نســل جدید که به تعریف انسان 
کامل نزدیك باشد، خالی نیست؟ بی  شك بهترین و 
در دسترس  ترین گزینه برای پرُکردن این جایگاه کسی 
نیست جز حاج قاسم. اسوه  ای از دل انقلاب اسلامی و با 
ناب  ترین ویژگی  های انقلابی که تعریفی نو از انسانیت 
و مدنیت را به تصویر کشید و نمادی تمدن ساز که هر 
کدام از مدعیان امروزینِ تمدن، حســرت یك لحظه 
داشتن آن را دارند تا از آن اسطوره  ای فناناپذیر برای 

خود بسازند و به رخ تمام جوامع بکشند. 
نتیجه 

در مجموع باید اشاره کرد که هدف والای انقلاب 
اسلامی رسیدن به تمدن فراگیر بر پایه اسلام ناب 
محمدی اســت و این هدفِ دست  یافتنی در مسیر 
تحقق خود وابسته به عوامل تمدن ساز و رفع موانع 
تمدن  ستیز است. در واقع نگارنده این نوشتار با تکیه 
بــر برخی مولفه  های تمدنی در نــزد بانیان انقلاب 
اسلامی درصدد تطبیق آن با مجاهدت  های شهید 
سرافراز اسلام، حاج قاسم سلیمانی بود که البته به 
علت محدودیت بحث به موارد  اندکی اشاره شد. در 
نتیجه به یقین باید گفت که اقدامات و شــخصیت 
حاج قاســم سلیمانی از او چهره ای تمدنی ساخته 
که اســوه  ای برای این نســل و آیندگان و افتخاری 
برای جهان اسلام و مکتب تشیع است و هم او را به 
اصلی  ترین چهره  میدانی در مبارزه با رقبای تمدنی 
تبدیل کرد به گونه  ای که جان خود را به کف گرفت 
و در راه رسیدن به آرزوی خویش، حقیقتاً جان فدای 

تمدن نوین اسلامی شد.
 روحش شاد، راهش پرُ رهرو 
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